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افقي:
1ـ ياري و كمك ـ سوخت پردود ـ صاحب منصب 
نظامي 2ـ ركورددار پرتاب ديسك آسيا ـ  شجاع و 
دلاور 3ـ گوهر آفرينش ـ پرجمعيت ترين شهر در 
ايتاليا ـ ادا و اشاره ـ شالوده 4ـ مهم بودن ـ امر به 
آمدن ـ شهركي در نزديكي مرز عراق 5ـ گوناگون 
بودن ـ مشهورترين رمان بزرگ علوي نويسنده 
دوران معاصر 6 ـ ستون و پايه ـ پارگي و شكاف 
ـ انفرادي ـ خو گرفتن 7ـ سومين ضمير ـ پرخور 
ـ هنديان پايتخت كشورشان را چنين مي نامند 
8ـ فضايي در ساختمان ـ كلمه استثنا ـ دروغ در 
گويش تهراني 9ـ خداي تورات ـ وصف كاري كه 
نتيجه خلاقيت و نوگرايي باشد ـ وسيله اي در 
آهنگري 10ـ نهي از پريدن ـ پيكار ـ لباس سنتي 
دختران روستايي ـ كوهي بلند در زاگرس 11ـ 
اثري از آناتول فرانس، نوبل برده در سال 1921 
ـ نويسنده گفته هاي ديگران 12ـ از لوازم خانگي 
ـ قدم ـ سرايت كننده 13ـ نشانه وجود مفعول در 
جمله ـ  باغ بهشت گونه شداد ـ اصطلاحي در شعر 
و شاعري ـ پسوند شباهت 14ـ در فارسي براي 
احترام نهادن به كار مي رود ـ سهم هر شخص از 
توليد ملي كشورش 15ـ درختي كويري ـ پول رايج 

در عراق ـ حدس و ظن
عمودي:

1ـ عقيم ـ نويسنده نمايش «مهرداد»  ـ بخشي از 
سازه تانك ها 2ـ مكان اجراي نمايش در تئاتر ـ 
كارگاه آجرپزي در گويش اهالي تهران 3ـ خاك 
سفالگري ـ مقابل حاشيه ـ سردار بزرگ اشكاني 
كه كراسوس رومي را مغلوب كرد ـ گروه خوني 
اكثر ايرانيان 4ـ ايجاد امنيت، برآوردن ـ حرص و 
آز ـ مساوي 5ـ اثري از داستايوفسكي پرآوازه 

ـ كوچك و بي مقدار 6 ـ جا و مكان ـ عمومي،  
همگاني  ـ رود مرزي ـ كمك 7ـ رسوم و سنن ـ 
غذاي پرطرفدار ايراني ـ همسايه تهران 8 ـ وطن ـ 
ابزار ـ عنوان شاهان ترك و تاتار 9ـ عشق و علاقه 
ـ مرام كمونيستي ـ كارشناس زايمان 10ـ ابزار 
برش ـ شهر پرجاذبه براي مسلمانان ـ درد و رنج ـ 
اثري از افلاطون 11ـ نهي كننده، بازدارنده ـ نوشته 
مقدماتي ويرايش نشده 12ـ تنهايي، گوشه نشيني 
ـ ديوار گلي بدون خشت و سنگ ـ رگ گردن 13ـ 
پيش درآمد فراوان ـ خارخسك، خارسه پايه اي كه 
بر زمين مي ريختند تا پيشروي دشمن كند شود ـ 
روسياه مطبخ ـ مادر عرب 14ـ مخفي كردن، معناي 
اين تركيب رايج است ـ بخشي از كتاب اوستا 15ـ 
براي پول گرفتن بايد امضايش كني ـ هنر هفتم ـ 

گرو گذارنده ملك

3795

حل جدول شماره 3794        

در آستانه ماه مبارك رمضان نمايشگاهي از آثار نقاشي 
قهوه خانه اي با آثاري از زنده ياد فتح االله قوللر آغاسي، حسن 
اسماعيل زاده، عباس بلوكي فر، علي لرني و سيد جواد عقيلي 
در نگارخانه ابن سينا گشايش مي يابد. اين نمايشگاه تا 20 

مرداد برپاست. 
علاقمندان مي توانند براي بازديد از آثار اين هنرمندان 
از ساعت 9 تا 19 به نگارخانه ابن سينا در شهرك قدس، فاز 

يك، ايران زمين شمالي مراجعه كنند.
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زمستان 1370 بود كه با آلبوم «آواز هاي سرزمين خورشيد» با صداي محمد 
نوري مانوس شدم. پيش از آن صداي گرم و گيراي او را در تك آهنگ هاي 
پيش از انقلابش اينجا و آنجا شنيده بودم، اما آوايش در ترانه هايي چون ديار 
خوب من، مارال، اي وطن، بخفته دل، لالايي و ديگر قطعات اين آلبوم، آشنايي 

مرا با صدايش به الفت و همنشيني تبديل كرد.
از شبي كه خبر درگذشت محمد 
نوري پخش شد، اهالي رسانه ها و 
موسيقيدانان  سراغ  به  خبرگزاري ها 
مختلف رفتند و از آنان درباره اين 
صداي جاودان پرسيدند كه در اين ميان 
جاي سه آهنگساز اصلي كارهاي بعد از 
انقلابش خالي بود. محمد سرير كه در 
خارج از كشور به سر مي برد و دسترسي 
به او ناممكن بود، از شهرام گلپريان كسي 
خبري نداشت و محمد لاچيني نيز طبق 
معمول كمتر دوست داشت خودش را 

نشان دهد. 
در اين ميان اشتياق من براي گفتگو 
با لاچيني بيشتر از ديگر آهنگسازان 
كارهاي نوري بود، چرا كه دو آلبوم در 
شب سرد زمستاني و آوازهاي سرزمين خورشيد از ساخته هاي او بودند. گفتگو 
با فريبرزلاچيني در شرايطي انجام شد كه او سخت گرفتار كارهاي هنري اش 
و بستري شدن يكي از بستگانش در بيمارستان بود. اگر نبود نام بلند و بزرگ 

محمد نوري، شايد هيچ گاه اين مصاحبه انجام نمي شد.
كي با صداي محمد نوري آشنا شديد؟

دهه 40 خورشيدي بود كه در راديو با او آشنا شدم. آن زمان من تازه شروع 
به كار كرده بودم و نوري 10 سالي مي شد كه مي خواند. از همان زمان دوست 

داشتم با او همكاري كنم كه البته 23 سال بعد اين فرصت دست داد.
منظورم اين بودكه چه زماني آواز نوري به گوشتان خورد و براي اولين 

بار صدايش را شنيديد؟
خب اين برمي گردد به سال هاي دهه 30 و ابتداي دهه40. از همان زمان 
نوري سبك ويژه و زيباي خودش را داشت و بسياري از جوانان و نوجوانان از 
جمله من را جذب صدايش كرده بود. در آن سال ها موسيقي پاپ تازه جايش 
را در ايران باز كرده بود و خوانندگان انگشت شماري فعاليت مي كردند. در 
اين ميان نوري چون به سراغ سبك هاي جاز، بلوز يا مشابه آنها نرفته بود، با 

ديگران تفاوت داشت. 
سبكش از كجا سرچشمه مي گرفت؟

نوري به زبان انگليسي تسلط داشت و برخلاف خيلي ها آثار غربي را گوش 
مي كرد و بخوبي مي شناخت. مي توان گفت بيشتر تحت تاثير كارهاي اروپايي بود 
تا آمريكايي. البته اين تنها يك وجه كارش بود. آنچه به ترانه هاي او شخصيت 

مي داد، ريشه هاي ايراني اش بود.
چه ريشه هايي؟

نوري موسيقي رديف دستگاهي را مي شناخت، روي موسيقي نواحي و 
فولكلوريك ايران كار كرده بود و با ادبيات كلاسيك و معاصر ايران بويژه شعر 
آشنايي عميق و گسترده داشت كه همه اينها دست به دست هم داده و از او 

چهره اي خاص ساخته بود.
جداي از همه اينها، نوري هميشه تشنه دانستن بود و پيش استادان گوناگون 
عرصه موسيقي و ادبيات تحصيل كرده و چيزهاي بسياري ياد گرفته بود. از 
سوي ديگر مطالعات بسياري در زمينه هاي مختلف هنري و فرهنگي داشت كه 

به كارش عمق مي داد.
هنوز اين پرسش جدي هست كه كار محمد نوري را در چه گروه و 

نوع موسيقي بايد قرار داد. آيا او يك هنرمند پاپ بود؟
وقتي از پاپ صحبت به ميان مي آيد، بيشتر وجه مردمي  و عامه پسند 
آن است كه درباره كارهاي نوري صدق مي كند. براي مثال ترانه جان 
مريم يك موسيقي مردمي  است كه از همان سال ها شهرت پيدا كرد و 
امروز هم بسياري آن را گوش و زمزمه مي كنند. ديگر كارهاي او نيز چنين 
شرايطي دارند. اما از سوي ديگر، او موسيقي پاپ سبك و غير علمي  را 
نمي پسنديد. كارش آنچنان قوام و استحكام هنري و فرهنگي داشت كه 
علاوه بر عامه مردم، اساتيد موسيقي و مخاطبان فرهيخته و نخبه جامعه 
نيز ترانه هايش را دوست داشتند. در واقع او آموزه هاي پاپ اروپايي را با 
دانش موسيقي و پيشينه نغمه هاي فولكلور و بومي  ايراني در هم آميخته 

و سبكي فاخر را پديد آورده بود. 
پيش از آن كه به سال هاي دهه هاي 60 و 70 خورشيدي و همكاري 
شما با آن زنده ياد برسيم، بهتر است از ويژگي هاي زندگي هنري اش در پيش 

از انقلاب بيشتر بدانيم.
يكي از ويژگي هاي منحصر به فرد نوري پيش از انقلاب اين بود كه هيچ 
علاقه اي به كار در محيط هاي غير هنري مثل كافه ها يا جاهاي شبيه آن و مجالس 
آنچناني نداشت.با اين كه پول خوبي به او پيشنهاد مي دادند، اما هرگز پا به اين 
جور جاها نگذاشت. در عوض بارها براي امور خيريه روي صحنه رفت و 
بي هيچ چشمداشتي خواند. كسب پول هيچ جايي در هنرش نداشت. خودش 
مي گفت كه موسيقي كسب و كارش نيست و قرار نيست از آن پول در بياورد. 
نوري راه خودش را در موسيقي رفت و اين هم در سبك خواندن و هم شكل 

زندگي هنري اش ديده مي شد.
كم كاري نوري در دهه 50 خورشيدي به چه دليل بود؟

در آن سال ها چون خوانندگان زيادي مي خواندند و رسانه ها به دنبال انواع 
ديگر موسيقي پاپ بودند، او بشدت كم كار شد. شايد عرصه براي موسيقي 
فاخر او تنگ شده بود و شرايط كار آن گونه كه او دوست داشت، برايش 
فراهم نبود. براي همين 2 دهه كناره گرفت و سال هاي 68 و 69خورشيدي بود 

كه دوباره شروع كرد.
و اولين كارهايش با شما بود.

اين افتخار را پيدا كردم كه با او 2آلبوم «در شب سرد زمستاني» و «آوازهاي 
سرزمين خورشيد» را كار كنم. 

در موقعيت يك همكار او را چگونه هنرمندي ديديد؟
استاد بسيار متبحري بود كه كار كردن با او نشاط خاصي داشت. هنرش 
پديده ويژه اي بود كه ديگر تكرار نمي شود. صدايش، تسلطش بر شعر و ترانه و 
سبك خاصش در تاكيد بر حروف و واژگان مثال زدني بود و هست. صدايش 
حجمي  خاص و گيرايي بسيار قوي داشت.بهترين ساز، صداي انسان است و 
اين در نوري تجلي پيدا كرده بود. او پلي ميان موسيقي پاپ غربي و محلي ايران 

بود و براي همين كارش رنگ و بوي اينجا را داشت.
آيا اين دو كار را بر اساس سبك ويژه خواندن او آهنگسازي كرديد؟

غير از اين نمي شد. نوري سنجيده، دقيق و با وسواس كار مي كرد. او از 
آن خوانندگاني نبود كه شعر، ترانه و ملودي را انتخاب كني و از او بخواهي 
تا بيايد و كار را بخواند. نوري در تمام مراحل انجام يك كار حضور داشت.
در 2 آلبومي كه باهم انجام داديم، آهنگسازي من بر اساس صداي او شكل 
گرفت. احساس عجيبي در آوايش بود كه نمي شد بدون توجه به آن كار كرد 

و آهنگ ساخت.
درباره وسواس و دقت در كارش توضيح بيشتري بدهيد.

روي اداي هر واژه ترانه و شعر حساس بود. براي مثال وقتي مي خواستيم 
آهنگي تركي را اجرا كنيم، او روي تلفظ تك تك واژه ها و حرف ها كار مي كرد 
و در اين راه از بسياري كمك مي گرفت. براي همين تلفظ هايش هميشه صحيح 

بود.
در خواندن ديگر ترانه هاي محلي نيز همين تسلط را از خودش نشان 

مي دهد.
درست است. او براحتي از پس خواندن ترانه هاي تركي، كردي، گيلكي، 

شيرازي و... با لهجه درست و دقيق بر مي آمد.
راز اين موفقيت چه بود؟

سختكوشي، سختگيري، سواد موسيقايي، نظم و انضباط و دقت در كار. 
در ضبط آثارش بارها پيش مي آمد كه پس از اتمام مراحل فني دوباره مي آمد و 
مي گفت آن طور كه مي خواسته از كار در نيامده و ترانه را تكرار مي كرد.بسيار 
سختكوش بود. براي مثال در آلبوم در شب سرد زمستاني كه ملودي بسيار 
مشكلي روي اشعار نيما يوشيج داشت، هر روز ساعت ها كار مي كرد و خسته 
نمي شد. فقط 2 ماه اول سر اين وقت گذاشت تا به جايي برسد كه به گفته 
خودش احساس شعر را بتواند بخوبي بيان كند. محمد نوري با صداي خود 
به اشعار نيما طنين ديگري بخشيد و گويي آنها را از وادي خاموش واژه ها به 
قلمرو باشكوه و پرفراز و نشيب اصوات رهنمون شد. اين همكاري موفق در 
آلبوم مشترك آواي سرزمين خورشيد ادامه يافت. به خاطر دارم كه نوري دقت 
و حساسيت خاصي در كار خود داشت و گاهي ماه ها كار مي كرد تا لهجه ترانه 

را به بهترين وجهي ارائه نمايد.
پس شما را به عنوان يك همكار حسابي خسته مي كرد.

و چه خستگي شيريني. چرا كه علاقه و جدي گرفتن كار از سوي او، 
به ما هم انگيزه و توان بيشتري مي داد. در توليد آن دو آلبوم، از صبح تا عصر 
بي وقفه كار مي كرديم. كار روي اين آلبوم ها يكي از بهترين تجربه هايم است و 
يكي از افتخارات حرفه اي ام به حساب مي آيد كه هنوز پس از گذشت سال ها 

گويا كهنه نشده است.
و چرا اين همكاري ادامه پيدا نكرد؟

از سال گذشته قصد همكاري براي ترانه هاي فولكلور در آلبوم جديدي 
با محمد نوري را داشتم كه قرار بود پس از رفع كسالت ايشان شروع شود كه 

افسوس بخت با من يار نبود. روحش شاد و يادش گرامي  باد.

گفتگوى ويژهگفتگوى ويژه
گفتگو با فريبرز لاچيني درباره زنده ياد محمد نوري

او صداي سرزمين خورشيد بود
خسرو ناقد در جديدترين كتاب خود با مجموعه اى 
از گفتارهاى گوناگون به ستايش از فرهنگ گفتگو برخاسته 
است. اين كتاب در سه بخشِ فرهنگ، ادبيات و جامعه 

تنظيم شده است. 
خسرو ناقد در جديدترين كتاب خود با مجموعه اى از 
گفتارهاى گوناگون به ستايش از فرهنگ گفت وگو برخاسته 
است. كتاب تازه ناقد با عنوان «در ستايش گفتگو» كه به 
تازگى توسط انتشارات جهان كتاب منتشر شده، دربرگيرنده 
يك پيشگفتار و نوزده گفتار است كه در سه بخشِ فرهنگ، 

ادبيات و جامعه تنظيم شده است. 
به گزارش ايلنا، كتاب با پيشگفتارى با عنوان «در 
ستايش فرهنگ گفتگو» آغاز مى شود و نويسنده در همان 
آغاز تأكيد مى كند كه «هيچ اصلى بالاتر از آمادگى انسان ها 
براى گفت وگو نيست؛ گفتگو با «ديگرى» به عنوان موجودى 
تاريخى. با پذيرش گفتگو، خواه ناخواه، پذيرفته ايم كه تمام 
حقيقت در نزد ما نيست، بلكه ديگرى نيز بخشى از حقيقت 
را مى تواند در اختيار داشته باشد. حقيقت ملِكِ طِلق ما نيست 
و ما يگانه خزانه دار حقيقت نيستيم. بنابراين با آغاز گفت وگو، 
اصل مطلق گرايى درهم مى شكند و آن همانا شك به اعتقاد 

مسلم به حقانيت خود است». 
با آن كه گفتارهاى اين مجموعه هركدام موضوع و 
ساختارى مستقل دارند، ولى از انسجام درونى و نگرش 
يگانه اى برخوردارند كه آن ها را به هم پيوند داده است؛ 
موزائيك هايى رنگارنگ كه همه دركنار هم، تابلو ستايش آميز 

فرهنگ گفتگو را شكل مى دهند. 
ناقد در پيشگفتار كتاب مى نويسد: «گفتارهايى را كه 
در اين دفتر فراهم آورده ام، حاصل ديدار سال هاى دور و 
نزديك من با «ديگرى» است؛ حاصل گفت وگو و نشست و 
برخاست با مردمان سرزمين هايى است كه من بيش از سه 
دهه است در ميانشان روزگار مى گذرانم، با فرهنگ و ادبيات 
آنان آشنايم و گذشته و امروزشان را مى شناسم و از جامعه 

و آداب و رسوم شان شناخت دارم». 
در نخستين گفتار كتاب با عنوان «سفر رويايى گوته 
به مشرق زمين» دارد، از سفر معنوى يوهان وُلفگانگ گوته، 
شاعر و نويسنده نامدار آلمانى به مشرق زمين سخن رفته 
است. گوته در «ديوان شرقى- غربى» خود كه خسرو ناقد 
آن را محل تلاقى فرهنگ و ادبيات شرق و غرب، و ديدار 
و گفتگوى آنها مى داند، به ستايش از شاعران و نويسندگان 

بزرگ فارسى زبان پرداخته است. 
«صندلى هاى سنگى شهر وايمار» عنوان يكى از گفتارهاى 
كتاب است. اين صندلى هاى سنگى كه در سال 2000 ميلادى 
در پشتيبانى از طرح «گفتگوى تمدن ها» و در مخالفت با نظريه 
ستيزه جويانه «برخورد تمدن ها» توسط هنرمند تنديس ساز 
آلمانى ساخته و در شهر وايمار آلمان پرده بردارى شد، نمادى 
است از گفتگوى فرهنگ هاى شرق و غرب . دو صندلى 
تراشيده از سنگ خارا و بر فرشى سنگى كه كه همگان را 

به نشستن و گفت وشنود دعوت مى كند. 
در متن پشت جلد كتاب مى خوانيم: 

«اگر روزى روزگارى گذارتان به  آلمان افتاد، حتماً سرى 
هم به شهر وايمار در شرق اين كشور بزنيد. از شهرهاى 
بسيار زيبا و تاريخى اروپاست. البته نه به  بزرگى و عظمت 
ابَرشهرهايى چون برلين، پاريس يا لندن؛ اما فرهنگ شهر 
آلمان است. حتى چند سال پيش از اين، يونسكو اين شهر 
را به عنوان «نخستين فرهنگ شهر اروپا» برگزيد. وايمار شهر 
كلاسيك هاى آلمان است، شهر ولفگانگ گوته و فريدريش 
شيلر؛ شهر فرانتس ليست است؛ آن جا كه نيچه جان سپرد و 

جمهورى وايمار پا گرفت. 
در وايمار سراغ پارك شهر را بگيريد. از پارك شهر تا 
«ميدان بتهوون» راه چندانى نيست؛ يكى از ميدان هاى زيباى 
شهر است. در گوشه ميدان بتهوون دو صندلى سنگى بزرگ 
به  چشم مى خورد كه روبه روى هم قرار گرفته اند. يكى رو 
به  شرق دارد و يكى رو به  غرب. هر دو صندلى را از يك 
قطعه سنگ خارا تراشيده اند؛ از يك جنس با رگه هايى از 
بلور نيلگون. جلوتر برويد! صندلى ها خالى است و شما را 

به  نشستن و نظاره كردن دعوت مى كند. نگاه كنيد! درست 
در ميان فرش خارا، ميان دو صندلى، غزلى از حافظ نقش 
بسته است، با خط زيباى نستعليق؛ و در دو سوى فرش دو 
قطعه شعر از گوته به چشم مى خورد به زبان آلمانى. گويى 
كه اين دو بزرگ، دور از اغيار در اين گوشه از جهان به 
 گفت وگو نشسته اند. ميزبان گوته است كه در وايمار ساكن 

است و ميهمان حافظ». 
نويسنده در يكى از گفتارها با عنوان «اقبالِ شيمل» از 
دلبستگى آنه مارى شيمل، اسلام شناس فقيد آلمانى، به آرا و 
افكار اقبال لاهورى سخن مى گويد و در مقاله اى پژوهشى 
با عنوان «شاهنامه در آلمان» از ترجمه هاى گوناگون شاهنامه 
فردوسى به زبان آلمانى مى نويسد. مبحثى نيز به جنبه هاى 
گوناگون مطالعات ايران شناسى در سرزمين هاى آلمانى زبان 

اختصاص يافته است. 
ناقد در گفتارهاى ديگر كتاب، با طرح آرا و افكار و شرح 
گوشه هايى از زندگى شخصيت هايى اجتماعى و فرهنگى از 
كشورهاى شرقى و غربى، بحثِ گفت وگو ميان فرهنگ ها را 
گسترش داده و از دريافت هاى گوناگون انديشه مندان معاصر 
از ديانت اسلام مى گويد. گفتار «ترجمه اى شاعرانه از قرآن» از 
ديگر مطالب كتاب است. نويسنده، افزون بر اينها، در گفتارى 
به نقد و بررسى ترجمه هايى كه از شعر شاعران معاصر ايران 

به زبان آلمانى انجام شده است مى پردازد. 
در آخرين گفتار كتاب، نويسنده با طرح اين پرسش كه 
آيا برخورد خشونت آميز تمدن ها تنها راهي است كه پيش روي 
جهان متكثر امروز قرار دارد و آيا اين راه سرانجام به جنگ 
و ستيز منتهى مى شود؟ به نقد گرايش هاى خشونت گرايانه 
در دنياى امروز پرداخته است. ناقد بر اين باور است كه اگر 
گسترش «فرهنگ گفتگو» و ايجاد زمينه مناسب براي رفع 
تمام اختلاف هاى ملى و بين المللى از راه گفتگو ممكن نگردد، 
قرن بيست و يكم نيز همانند قرن پيشين كه با دو جنگ 
جهاني و ده ها جنگ خونبار و صدها درگيري خشونت آميز 
پايان گرفت، با خطر جنگ و ستيز و برخوردهاي خشونت بار 
در عرصه هاى داخلى و خارجى روبه رو خواهد شد. او بر 
گسترش «فرهنگ گفتگو» به مثابه «پادزهر» خشونت گرايى در 

عرصة ملى و بين المللى تأكيد مى كند. 
كتاب «در ستايش گفتگو» در 300 صفحه و در قطع رقعى 
به بهاى 6000 تومان توسط انتشارات جهان كتاب منتشر شده است. 
از خسرو ناقد پيش از اين، كتاب  هاى «زندگى به رغم 
تاريخ»، گزيده اى از گفتارها و گفتگوهاى لشِِك كولاكوفسكى، 
فيلسوف نام آشناى لهستانى، منتشر شده است. همچنين كتاب 
«ناكجاآباد و خشونت»، گفتارها و گفتگوهاى كارل پوپر، از 
ترجمه هاى ديگر اوست. هر دو اين كتاب ها كه به تازگى به 

چاپ دوم رسيده توسط همين ناشر منتشر شده اند. 

 انتشاركتاب تازه خسرو ناقد باعنوان در ستايش گفتگو
جشنواره  بين المللي فيلم «لوكارنو» 
11 آگوست ـ 20 مرداد ـ ميزبان نمايش 
فيلم «درباره الي» به كارگرداني اصغر 

فرهادي مي شود. 
فيلم  ايسناجشنواره   گزارش  به 
«لوكارنو» كه از 13 مرداد در حال 
برگزاري است، يك نمايش ويژه براي 

فيلم «درباره الي» خواهد داشت. 
فيلم  با  فرهادي  اصغر 
«چهارشنبه سوري» در بخش مسابقه 
«لوكارنو» نيز دو سال گذشته حضور داشت. 
جشنواره فيلم «لوكارنو» اين روزها 
با داوري گلشيفته فراهاني و نمايش 
فيلم سينمايي «ماندوو» (خسته) به 
كارگرداني «ابراهيم سعيدي» در حال 

برگزاري است. 
«درباره الي» طي چند وقت اخير 
در جشنواره كلمبيا و فستيوال fsff در 

مونيخ به نمايش درآمد. 
به گزارش ايسنا،از جمله جوايز 
بين المللي فيلم «درباره الي» مي توان 
به جايزه بهترين فيلم بلند جشنواره 
كرالا هندوستان، خرس نقره اي بهترين 
كارگرداني در برلين براي اصغر فرهادي 

و «رابرت دنيرو» در جشنواره «ترابيكا» 
جايزه بهترين فيلم بلند را به فرهادي 
اهدا كرد وهمچنين جايزه نتپك (شبكه 
توسعه سينماي آسيا) جشنواره «بريسبان» 

استراليا را دريافت كرد. 
سي وسومين  در  «درباره الي» 
فيلم هنگ كنگ، هشتمين  جشنواره 
جشنواره فيلم ترايبكا آمريكا،هفدهمين 
جشنواره «سينماي باز» بلژيك، بخش 

سينماي معاصر سي وپنجمين جشنواره 
جشنواره  هشتمين  آمريكا،  سياتل 
چهل وچهارمين  روماني،  ترانسيلوانيا 
كارلووي واري  چك،  جشنواره 
ملبورن  جشنواره  پنجاه وهشتمين 
استراليا، پنجمين جشنواره تراورس 
سيتي آمريكا، «فئوكوكا» ژاپن، «دورو» 
پرتغال، «هلسينكي» فنلاند، و... به 

نمايش درآمده است. 

نمايش ويژه  «درباره الي» در جشنواره  «لوكارنو»

جشنواره بين المللي فيلم «كيش» 
امسال به همت مركز امور مناطق آزاد 
تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي و 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزار 

مي شود.
به گزارش فارس، عفت خاني پور 
مشاور رئيس و مدير روابط عمومي 
مركز امور مناطق آزاد تجاري- صنعتي 
و ويژه اقتصادي با اعلام اين خبر 
افزود: اين مركز با مشاركت وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامي با هدف معرفي 
ظرفيت ها، زيبايي ها و جذابيت هاي 
فرهنگي، اجتماعي، تاريخي و شناسايي 
پتانسيل هاي توريستي كشور و منطقه 
و نيز به منظور بازشناسي مولفه هاي 
فرهنگي و آئيني، تقويت مشتركات 
كشورهاي منطقه به ويژه كشورهاي 
هم جوار و آسياي مركزي و بهره گيري 
از كاركردهاي رسانه سينما در اين 
زمينه «جشنواره بين المللي فيلم كيش» 

را برگزار مي كند. 
وي ادامه داد: اين رويداد سينمايي 
در ابعاد ملي و بين المللي با حضور 
و  فعالان  سينماگران،  هنرمندان، 
دست اندركاران سينماي ايران و جهان 
در كيش و ساير مناطق آزاد كشور به 

اجرا درمي آيد. 
خاني پور حمايت از فعاليت ها و 
اقدامات فرهنگي در اين عرصه، معرفي 
قابليت ها و توانمندي هاي مناطق آزاد، 
استفاده از كاركردها و تاثيرات سينما 
در جهت معرفي و حفظ فرهنگ بومي 
مناطق و ترسيم و تصوير دستاوردهاي 
آن ها را از ديگر اهداف شكل گيري 
و برپايي اين حركت عنوان كرد و 
برگزاري جشنواره  كرد:  خاطرنشان 
بين المللي فيلم كيش توسط ايران با 
شركت هنرمندان و سينماگران و فعالان 
رسانه اي و سينمايي كشورهاي مختلف 
به ويژه، آسياي شرقي و ميانه و حوزه 

خليج فارس و اروپا قطعاً، دستاوردها 
و كاركردهاي ارزشمند و ثمربخشي را 

در پي خواهد داشت. 
به گفته وي، بسياري از كشورها در 
جهان امروز از كم ترين و كوچك ترين 
نقاط اشتراك فرهنگي براي توسعه 
روابط در ساير زمينه ها استفاده مي كنند، 
پس ضروري است ما نيز با تمركز و 
تاكيد بر عناصر فرهنگي واحد و گذشته 
تاريخي و اشتراكات عميق فرهنگي، 
اجتماعي، آئيني، اعتقادي و آرماني از 
وجاهت و مزيت هاي فراوان اين حوزه 

بهره گيريم. 
مشاور رئيس و مدير روابط عمومي 
مركز امور مناطق آزاد تجاري، صنعتي 
و ويژه اقتصادي گفت: جشنواره هاي 
فرهنگي و سينمايي بستر شناسايي 
مولفه هاي فرهنگي براي تقويت و 
منطقه  ملت هاي  پيوندهاي  تحكيم 

است. 

برگزار ي جشنواره بين المللي فيلم كيش

«ستاره هاى  تلويزيونى  مجموعه  
سربى» به كارگردانى محمدرضا آهنج 
پاييز از شبكه دو  و شبكه جهاني جام 

جم روى آنتن مى رود. 
داستان سريال «ستاره هاى سربى» 
درباره غزاله دختر جوانى است كه درگير 
فروش مواد مخدر شده و مورد سوء 
استفاده  فردى به نام تهمينه قرار گرفته 
است. او با وسوسه رسيدن به پول، درگير 

ماجراهاى ناخواسته اى مى شود.
در اين مجموعه بازيگرانى همچون 
نسرين مقانلو، چكامه چمن ماه، رضا 
توكلى، محسن افشانى، شراره دولت 
آبادى، رحيم نوروزى، فرخ نعمتى، 
على عمرانى، امير حسين مدرس، شيوا 
بلوريان، زهرا ابراهيمى، شبنم مقدمى، 
افشين سنگ چاپ و... بازى مى كنند.

محمدرضا آهنج اين روزها مشغول 
كارگردانى مجموعه تلويزيونى «ملكوت» 

به تهيه كنندگى محسن شايانفر ويژه ماه 
رمضان براى شبكه دو است. 

«ستاره هاى سربى» پاييزمي آيد

برگزار ي نمايشگاه پيشكسوتان نقاشي قهوه خانه اي

يك كارتونيست و انيماتور ايرانى 
موفق به كسب جايزه ويژه هيئت داوران 
جشنواره بين المللى كارتون وانيميشن 

AYACC چين شد. 
به گزارش خبرگزارى مهر به نقل 
از سايت ايرن كارتون، در اين جشنواره 

فيلم انيميشن درخشى با عنوان «حيات 
وحش» در بخش انيماتورهاى حرفه اى 
موفق به كسب عنوان بهترين اثر و اين 

جايزه شد.
همچنين بهرام عظيمى و سيدمسعود 
شجاعى طباطبايى به عنوان نمايندگان 

كشورمان در اين جشنواره حضور 
داشتند.در اين جشنواره شجاعى به 
عنوان عضو هيئت داوران بخش كارتون 
و تصويرسازى و بهرام عظيمى به عنوان 
عضو هيئت داوران بخش انيميشن به  

قضاوت آثار پرداختند.

على درخشى برنده جايزه بهترين انيميشن جشنواره چين شد

جمشيد مراديان شهريورماه سال 
جاري همراه با پنج مجسمه چوبي خود 
براي گذراندن دوران مطالعات آزاد عازم 

«سيته» فرانسه مي شود. 
اين هنرمند مجسمه ساز به خبرنگار
بخش هنرهاي تجسمي خبرگزاري 
ايران (ايسنا)، گفت: با  دانشجويان 
همكاري موزه هنرهاي معاصر تهران 
فرانسه  سفارت  فرهنگي  بخش  و 
شهريورماه امسال عازم «سيته» مي شوم تا 
از فرصت مطالعاتي كه هرسال در اختيار 
هنرمندان ايراني قرار مي گيرد، استفاده كنم. 
او اضافه كرد: با همكاري بخش 
بين الملل موزه هنرهاي معاصر، پنج 
مجسمه چوبي را براي نمايش در 

آتليه اي كه در اين مدت 45 روزه در 
اختيارم است، مي برم و در اين مدت به 

تحقيق و پژوهش مي پردازم. 
به گفته وي؛ هزينه ارسال اين 
مجسمه ها نيز توسط موزه هنرهاي 

معاصر پرداخت خواهد شد. 
مراديان همچنين با اشاره به يكي 
ديگر از برنامه هاي كارگاهي خود طي 
اين سفر توضيح داد: تلاش دارم در 
محوطه باز «سيته» كه به 300 هنرمند 
از كشورهاي مختلف اختصاص دارد، 
چوب بزرگي را نصب كنم و طي 
مدت اقامت خود در اين كشور يكي 
از مجسمه هاي اسطوره اي خود را در 

اين فضا بسازم. 

معاون امور فرهنگي وزير ارشاد 
در ابلاغيه اي به اداره كل امور كتاب 
آيين نامه ارائه نسخه اي از رونوشت 
قرارداد ميان ناشر و مولف براي صدور 

مجوز نشر كتاب را لغو كرد.
نقل  به  فارس  گزارش  به 
از روابط عمومي معاونت امور 
فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامي، اين ابلاغيه كه به مديركل 

امور كتاب ابلاغ شده، از 17 مرداد 
لازم الاجرا است.

هرگونه  بروز  ابلاغيه  اين  در 
اختلاف ميان ناشر و مولف را قابل 
ارجاع به شوراي حل اختلاف اعلام 
شده و آمده است : در صورت بروز 
چنين اختلافي، دبيرخانه اداره كتاب از 
پذيرش كتاب از سوي ناشر و مولف 
مربوطه تا زمان رفع مشكل خودداري 

خواهد كرد.
بر اساس اين ابلاغ، ناشراني كه 
داراي سابقه اختلاف با مولفان هستند 
و پرونده مفتوح دارند از شمول اين 

ابلاغيه مستثني هستند.
اين ابلاغيه براي تسهيل در امر 
صدور مجوز و كاهش موانع براي 
تسريع در صدور مجوز نشر كتاب 

صادر شده است.

جمشيد مراديان شهريور ماه عازم فرانسه مي شود

لغو ضرورت ارائه قرارداد ناشر و مولف براي دريافت مجوز نشر كتاب
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